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تحلیل آمارهای بیمه‌پردازی

تلاش مجلس برای اصلاح قوانین در راستای توسعه متوازن 
منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه یکی از مهم‎ترین نیازهای امروز کشور، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار کشور است، گفت: »نمایندگان مجلس 
تلاش خواهند کرد قوانین کشور از جمله قانون بودجه سال آینده را در راستای تحقق توسعه متوازن در کشور اصلاح کنند.« وی افزود: »قوانین و تسهیلات، باید به گونه‌ای اصلاح و تدوین شود که سرمایه‎گذاران را تشویق به 
نقش جهش‌های کوچک سرمایه‎گذاری در مناطق محروم کند. نمی‌توان سرمایه‎گذاران را مجبور به این کار کرد، اما قوانین کشور باید به گونه‌ای تدوین و اصلاح شود که تسهیلات مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در مناطق محروم درنظر گرفته شود.«  

در اقتصاد ملی
برای دستیابی به توسعه متوازن، عبور از برخی 
مشکلات و فائق‌آمدن بر برخی نابه‌سامانی‌ها 
در بحث شــکل‎گیری بنگاه‎های اقتصادی 
نامتجانس در مناطق مختلف کشور، یکی از 
راهکارهای مهم پیشنهادی، سرمایه‎گذاری 

براساس طرح آمایش سرزمینی است. 
ساختار تصمیم‌گیری‎های اقتصادی، درحال 
حاضر به‌گونه‌ای اســت که ســرمایه‎ها را به 
سوی مناطق و اســتان‌های خاص هدایت 
می‌کند. این در حالی است که سرمایه‎گذاری، 
باید بر اساس طرح‌های آمایش سرزمینی و 

توسعه متوازن باشد.
به لحاظ تئوریک ســعی می‌شود که توسعه 
متوازن در کل مناطق کشــور صورت بگیرد 
و نگاه مبتنی بر تبعیض در تصمیم‎گیری‎ها 
وجود نداشــته باشــد. اما در عمل، براساس 
داده‎ها متوجه می‎شویم که اتفاق دیگری رخ 
داده و علت آن، این اســت که در کشورمان، 
میــان تئوری و عمل، فاصله زیاد اســت.  به 
عنــوان مثال، وقتی که دولــت، بودجه را به 
مجلس ارائه می‌دهد، از همان ابتدا سفارشات 
در مجلس شروع شــده و هر نماینده‌ای که 
لابی بیشتری دارد، بودجه را به سمت مناطق 
حــوزه خود هدایــت می‌کند. ایــن وضعیت 
باعث می‌شود که در کشور، توسعه نامتوازن 
اتفــاق افتاده و بخشــی از مناطق کشــور، 
دچــار معضلاتی چون بیکاری، فقر و تبعات 
اجتماعی آن شــوند. در کاهش این مسئله، 
نقش رسانه‌ها و مدیران بالادستی، زیاد است 
و آنها باید به‌گونــه‌ای بر تنظیم و تخصیص 
و اجرای بودجــه نظارت کنند که عدم توازن 
در توســعه کشــور صورت نگیرد. برخی فکر 
می‌کنند توازن یعنی اینکه به مناطق محروم 
پــول ببریم؛ درحالی که بــه دلیل عدم وجود 
مدیران ملــی و متخصــص در این فضا‌ها، 
هزینه‌ها در بوروکراسی استانی به هدر می‌رود 
یا به علت تجمع نهادهای سیاسی-اقتصادی 
و فرهنگی، دوباره به پایتخت برمی‌گردد. در 
مورد سرمایه‎گذاری و شکل‏گیری بنگاه‎های 
اقتصادی هم با چنین معضلی روبه‌رو هستیم. 
کشور، درحال حاضر نیازمند اشتغال فوری 
اســت و پاســخ به این نیاز، بایــد در اولویت 
برنامه‎هــا قــرار بگیرد. رشــد اقتصــادی در 
بنگاه‎های بزرگ صنعتی، در امواج بعدی خود 
را نشان می‎دهد. اما با توجه به ظرفیت‎های 
خالی بنگاه‎های کوچک و متوسط، هدایت 
منابع مالی به سمت این بخش، می‏تواند تاثیر 
مناسبی در افزایش تولید اشتغال داشته باشد. 
هر چند هنوز برخی موانع برای تحرک‌بخشی 
به بنگاه‎های کوچک و متوسط وجود دارد که 
البته مربوط به بخش‎های اجرایی هم نیست 
و رفع آنها نیاز به همکاری سایر نهادها دارد؛ 
اما توجه ویژه به توسعه این بخش برای ایجاد 
اشتغال و در اولویت قرارگرفتن این بخش از 
اقتصاد برای اشتغال‌زایی، نشان‌دهنده دیدگاه 
درســت برنامه‎ریزان اقتصادی در این مسیر 
است. مدیران استانی و محلی قوی هم یکی 
از فاکتورهای مهم برای پیشبرد اهداف این 
طرح‎ها هستند که خوشبختانه به نظر می‏رسد 
ایــن مهم، در دولت، مــورد توجه قرار گرفته 
اســت. به هر حال، علاوه بر ارائه تسهیلات 
و حمایت مالــی، اقدامات تکمیلی هم برای 
تحقق اهداف این طرح‎ها نیاز اســت. مسیر 
درست، انتخاب شده و امیدواریم در اجرا هم 
شاهد تحقق اهداف تعیین‌شده و گام‌برداشتن 
کشــورمان در مسیر توســعه پایدار و متوازن 
باشــیم. در این حوزه باید به میزان کارآمدی 
بنگاه‎هــای موجــود در هر اســتان و میزان 
تناسب آنها با ظرفیت‎های این مناطق توجه 
شود و در جهت بهبود کارآیی آنها تلاش شود. 
بنگاه‎های کوچک و خانوادگی، در بسیاری از 
استان‎ها وجود دارد که با یک سرمایه‎گذاری و 
جهت‌دهی فکری و در پاره‌ای مواقع، تجمیع 
آنهــا و برندســازی برای محصولات‎شــان، 
می‎تواننــد جهش‎هــای اقتصــادی در آن 
مناطق به وجود آورند؛ شاید در بعد ملی، این 
جهش‌ها چندان قابل‌توجه نباشند، اما برای 
آن منطقه خاص، حائز اهمیت است و  برآیند 
این جهش‌های کوچک، می‏تواند در اقتصاد 

ملی هم خود را نشان دهد. 
کارشناس‌ارشد اقتصادی 

 یادداشت 
  مرتضی افقه    

 یادداشت 
  لطفعلی بخشی    

ضرورت جهت‌دهی فعالیت‎های اقتصادی بر مبنای ظرفیت‌های منطقه‎ای  

توسعه متوازن، نقشه راه می‌خواهد
به بــاور بســیاری از کارشناســان و فعــالان اقتصادی، 
پراکندگی جغرافیایــی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، 
یکی از شــاخص‎های مهمی اســت کــه در جهت‎گیری 
توسعه متوازن باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. 
به باور عموم کارشناســان اقتصادی، یکی از راهکارهای 
مهــم بــرای توســعه متــوازن فعالیت‎هــای صنعتی در 
کشــور، شناسایی ظرفیت‎ها و پتانســیل‎های هر منطقه 
و جهت‌دهــی فعالیت‎هــای اقتصــادی بر مبنــای این 
ظرفیت‎هاست. به گفته کارشناسان اقتصادی، جغرافیای 
اقتصادی از دو منظر برون‌زا و درون‌زابودن، باید مطالعه 
‌شــود. در مطالعه برون‌زایی، نظریه‌های مکان‌یابی به دو 
شــاخه نظریه حداقــل هزینه با محوریــت بخش عرضه 
و نظریه رقابــت فضایی -که بر بخــش تقاضای اقتصاد 
تاکید دارد- تقسیم می‎شود و به نظر می‎رسد برای حرکت 
منسجم در این حوزه باید این دو مقوله را به صورت جدی 

مورد توجه قرار داد.
غلامرضا کیامهر، کارشناس اقتصادی در این‌باره به آتیه‌نو 
می‎گوید: »بر اســاس تحقیقات انجام‌شــده،  استفاده از 
نظریه‎های حداقل هزینه و رقابت فضایی و نظریات مشابه 
باید بر مبنای یک جهت‌گیری کلی اقتصادی و یک عزم 
جزم برای حرکت به ســمت توسعه متوازن باشد.« وی با 
بیان اینکه براساس یکی از این نظریات، تمامی تقاضای 
موجود در اقتصاد، در یک مکان مشخص شکل می‌گیرد 
که می‌تواند یک شــهر معدنی باشد که تقاضای تولیدات 
کشاورزی دارد یا یک منطقه تجاری که انواع مبادله در آن 
انجام می‌گیرد، می‏گوید: »برای به‌کارگیری این نظریات 
در حوزه توزیع جغرافیایی بنگاه‎ها و فعالیت‎های اقتصادی، 
باید توسعه صنعتی کشور، به سمت استفاده از داده‎های 
آماری متمایل شــود.« به باور او، در حال حاضر در ایجاد 
بنگاه‎های اقتصادی در کشور، این نوع جهت‌گیری وجود 
نــدارد؛ چراکه در کل مدل توســعه صنعتــی و اقتصادی 
کشورمان، چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل، 
مثلا شــاهد احداث کارخانه‌های بزرگ آب بر در مناطقی 
هســتیم که خشک هستند و به شــدت در مضیقه منابع 

آبی هستند. 
به باور عموم کارشناسان، چنین خطاهایی در شکل‎گیری 
بنگاه‎هــای اقتصــادی و نــوع فعالیت‎هــا در جغرافیای 
اقتصــادی و صنعتی کشــورمان به وفور دیده می‎شــود؛ 
چراکــه ظرفیت‎های اقتصادی، قبل از تاســیس بنگاه، 

شناسایی نشده است. 
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
در این‌بــاره به آتیه‌نو می‎گویــد: »اینکه برخــی صنایع یا 
کارگاه‎ها در نقاطی از کشــور شــکل گرفته‌اند که چندان 
تناسبی با آن منطقه ندارند، نشان‌دهنده ضعف در نقشه 

راه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است.«
وی با بیان اینکه ظرفیت‎ها و پتانســیل‎های اقتصادی، 
یکی از مهم‎ترین فاکتورهایی اســت که باید در راه‎اندازی 
یک بنگاه اقتصادی مدنظر قرار گیرد، می‎گوید: »اما این 
همه ماجرا نیست؛ چرا که مسائل فرهنگی، ترکیب نیروی 

کار و مهارت‎های نیروی کار، باید مورد توجه باشــد. مثلا 
در مناطقی بــه صورت فرهنگی، بانوان از نظر اقتصادی 
بیشتر از ســایر نقاط فعالیت دارند. باید برنامه‎ریزی‎های 
اقتصادی در آن مناطق،‌ به سمت ایجاد کسب‌وکارهایی 
برود که بانوان، علاقه بیشتری برای حضور در آن دارند.« 
این نماینده مجلس در مــورد توزیع بنگاه‎های اقتصادی 
می‎گوید: »عوامل ســاختاری و گاهی دلایل سیاسی و ... 
باعث ایجاد نوعی توســعه نامتوازن در کشــور شده و این 

مسئله باید اصلاح شود.« 

توجه به عوامل موثر بر افزایش بهره‏وری ��
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که یکی از مهم‎ترین 

فاکتورهایــی که در این حوزه باید مورد 
توجــه قرار گیــرد، میزان بهــره‎وری و 
صرفــه اقتصادی اســت. مثــا  حوزه 
حمل‌ونقــل، هزینه‌بر اســت و هرچه 
فاصله از مرکز بیشــتر باشد، هزینه‌ها 
نیز افزایش پیدا می‌کند. از این منظر، 
عرضه‌کننــدگان با توجه بــه تابع تولید 
و هزینه‌هــای حمل‌ونقــل، می‌توانند 
محاســبه کنند که هزینه‌شــان چقدر 
خواهد بود، اما از آن سو، برخی نظریات 
اقتصادی فــرض وجود یــک مرکز را 
نمی‌پذیرند و معتقدند تقاضای اقتصاد 

میان مناطق مختلف، پراکنده شــده و تولیدکنندگان، به 
دنبال یک نقطه بهینه برای استقرار هستند. از این منظر، 
دو تولیدکننده که یک کالای همگن تولید می‌کنند، حتما 

در کنــار یکدیگر قرار خواهند گرفت تا هر دو به یک اندازه 
با مصرف‌کنندگان فاصله داشــته باشــند. البته این یک 
وضعیت بهینه نیســت؛ زیرا افزایش تعداد فروشــندگان 
در ایــن حالت، حتما باعــث پراکندگی آنها خواهد شــد. 
براســاس تحقیقات جدید، تجمع درون‌زا، از ویژگی‌های 
مهم مدل‌هایی اســت که به آنهــا »جغرافیای اقتصادی 
جدید« گفته می‌شــود که در آن، حداقل چند دلیل برای 
تجمع مردم و بنگاه‌ها در یک منطقه مطرح اســت. دلیل 
نخست این‌ اســت که برخی مناطق برای سکنی‌گزیدن 
بسیار مطلوب و خوشایند و یا برای تولید و مبادله، بهره‌ورتر 
هستند، دوم، اثرات خارجی غیربازاری، که عوامل مهمی 
در ایجاد تجمع هســتند. بنابراین، مفاهیمی مانند اثرات 
ســرریز فنی و اطلاعاتی بین بنگاه‌ها، 
سبب تجمع می‌شوند؛ یعنی با کاهش 
فاصلــه، ســرریز‌های میــان بنگاه‌ها 

افزایش پیدا می‌کند. 
نتایج  تحقیقات جدید نشان داده است 
کــه تجمــع فعالیت‌هــای اقتصادی، 
رشــد اقتصادی را افزایش داده و این 
دو پدیده، هم‌افزایی دارند؛ بدین‌معنا، 
تجمع باعث تسریع رشــد اقتصادی و 
رشد اقتصادی، دوباره تجمع بیشتر را 
به همراه خواهد داشــت. اندازه‌گیری 
اثــر تجمــع جغرافیایــی فعالیت‌های 
صنعتی، بر رشــد بهره‌وری صنایع تولیدی در  استان‌های 
ایران، حکایت از این دارد که  تجمع تا ســطح مشخصی 
از توســعه‌یافتگی بر رشــد، اثر مثبت دارد. بر این اساس 

می‌توان گفت تجمع فعالیت‌های صنعتی استان‌هایی که 
از توسعه کافی برخوردار نبوده و از زیرساخت‌های مناسب 
–به‌خصوص حمل‌ونقل- محروم هستند، می‌تواند به رشد 
آنها کمک کند.  البته این اثرگذاری، مشروط است؛ به این 
معنا که تجمع، رشــد اقتصادی را در مراحل اولیه توسعه 
افزایش می‌دهد و پس از دســت‌یابی به یک سطح درآمد 
واقعی، اثر آن بر رشــد اقتصادی انــدک خواهد بود و چه 

بسا ممکن است اثرات زیان‌باری به همراه داشته باشد.

 اقتصاد ملی یا منطقه‎ای؟ ��
بسیاری از اقتصاددانان براین باورند که تجمع فعالیت‌های 
اقتصــادی، موتور رشــد و توســعه اقتصادی اســت و از 
این منظر، بــه افزایش بهره‌وری بنگاه‌هــای انفرادی از 
طریق انتشــار اطلاعات بازاری یا فنی اشاره دارند. برخی 
اقتصاددانان در همســوئی با گروه اول، به افزایش ســود 
ناشــی از کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل نزدیکی 
به بازار‌های مصرف و نهاده‌های تولید تمرکز دارند. تجمع 
فعالیت‌های اقتصادی در یــک منطقه، صرفه خارجی و  
اثرات سرریز و درنهایت، افزایش بهره‌وری و نوآوری را برای 
تمامی بنگاه‌ها به همــراه دارد. به دلیل اهمیت مجاورت 
در پدیــده تجمع، تمرکز بنگاه‌ها در اقتصاد باید به صورت 
منطقه‌ای باشد. به عبارت دیگر، برخی به مفهوم »اقتصاد 
ملی« نگاه تردیدآمیز دارند و به جای آن، اقتصاد منطقه‌ای 
را مطرح می‌کنند که هر کدام متناســب با الگوی خاصی 
و بر اســاس مزیت نسبی موجود در آن منطقه به فعالیت 
مشغول هســتند. از این رهگذر، چنین تصور می‌شود که 
تخصص‌گرایی منطقه‌ای، رشــد بهره‌وری کل اقتصاد را 
بــه ارمغان خواهد آورد. در حقیقت، اتخاذ سیاســت‌های 
منطقه‌محور به معنای ســرمایه‌گذاری عظیم یا افزایش 
بودجه نیســت. بلکه هدایت بودجه‌هــای عمرانی برای 

افزایش اثربخشی سیاست‌های دولتی است.
سیاست‌های منطقه‌محور می‌تواند ضمن کنترل مواردی 
مانند شکست بازار و شکل‌گیری انحصار، رقابت را افزایش 
دهد و همگرایی برنامه‌های توسعه ‌را تقویت کند.  براساس 
یــک تحقیق علمــی در این زمینه، برای اتخــاذ این نوع 
سیاست‌ها چند معیار باید در نظر گرفته شود. اول، تمرکز 
بنگاه‌ها و خوشــه‌های صنعتی در یک منطقه اقتصادی 
مناسب، به حدی باشد که بتوان سیاستی برای آن در نظر 
گرفــت؛ دوم، در انتخاب مناطق، باید ویژگی‌های خاص 
منطقه مانند جغرافیای فیزیکی در نظر گرفته شود؛ سوم، 
تمامی فعالان و نهادهای مرتبط با خوشــه‌های صنعتی 
باید در فعالیــت‌ بنگاه‌های منطقه مشــارکت کنند که از 
آن جمله می‌توان به بنگاه‌های خدماتی، توزیع‌کنندگان، 
دانشــگاه‌ها، نهادهای سیاســت‌گذاری و مشــابه این‌ها 
اشــاره کرد. از آنجا که هر منطقه‌ نیازهای متفاوتی دارد، 
بنابراین به برنامه‌های مســتقلی نیز نیاز دارد. به‌کارگیری 
سیاســت‌های منطقه‌‌ای، اثرات ســرریز بیشــتر را برای 
بنگاه‌ها به همراه دارد؛ برای نمونه، اگر سیستم کارآموزی 
نیروی‌ کار، متناســب با فعالیت‌های منطقه باشد، نیروی 
کار به‌گونــه‌ای آمــوزش خواهد دید کــه به‌راحتی جذب 
مشــاغل موجود در منطقه شوند. این رویکرد در واقع یک 

صرفه خارجی برای بنگاه‌های فعال است.

عوامل ساختاری و گاهی دلایل سیاسی و ... باعث ایجاد نوعی توسعه نامتوازن در کشور شده و این مسئله باید اصلاح شود. /عکس:هوشنگ هادی
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یکــی از پارامترهایی که می‎تواند به بهبود رشــد اقتصادی 
در اســتان‎های مختلف کمک کند، شناســایی متغیرهای 
جغرافیایی-اقتصــادی در این مناطق اســت. این یکی از 
مــوارد مغفول‌مانده در برنامه‌ریزی برای توســعه صنعتی و 
اقتصادی کشــور اســت. البته ناگفته نماند که در تئوری و 
روی کاغذ، این مسائل موردتوجه قرار گرفته، اما پراکندگی 
جغرافیایی بنگاه‎های اقتصادی و خدماتی در اســتان‎های 

مختلف کشور، نشــان می‎‏دهد که در عمل، چنین اتفاقی 
نیفتاده اســت. به عنوان مثال، استان کردستان را در نظر 
داشته باشید؛ درحالی‌که 35 درصد از اشتغال ایجادشده در 
این استان، در بخش کشــاورزی است و در حوزه دامداری 
هم ظرفیت‎هــای فراوانی دارد، اما در حــوزه زنجیره تولید 
و احــداث صنایع تکمیلــی در این بخش، اقدام مناســبی 
انجام نشده و از آن سو مشــاهده می‏کنیم که برای توسعه 
صنعت این منطقه، طرح‎هایی در دســت بررسی است که 
ربط چندانی به کشــاورزی و دامپــروری ندارد. این نمونه را 
می‏توانیم به بخش بزرگی از مناطق کشــور تعمیم بدهیم و 

گزارش منتشرشده سالانه آماری بنگاه‏ها، همین موضوع 
را به نوعی نشان می‌دهد.

بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شناسایی عوامل مؤثر بر 
رشد اقتصادی در استان‎های کشور، می‌تواند به برنامه‌ریزان 
اقتصــادی و منطقــه در تنظیم برنامه‎های صحیح توســعه 
اقتصادی کمک کند، تا در این مسیر، عدم تعادل‌ها را از بین 
ببرند. ما اگر خواهان استفاده از همه توان و ظرفیت‎های بالقوه 
کشورمان برای توسعه کشور هستیم، باید نسبت به شناسایی 
ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه‎ای، اهتمامی جدی داشته 
باشــیم. در غیر ایــن صورت، نمی‎توانیم بــه نتیجه مطلوب 

برسیم.  داده‎های علمی، متغیرهای جغرافیایی-اقتصادی 
هر منطقــه، نقاط قوت، ضعف، فرصــت و تهدیدهای یک 
منطقه را -که بر رشد اقتصادی اثرگذار است- نشان می‏دهد. 
بنابراین برای برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، باید این متغیرها 
را درنظر داشته باشیم. اگر اقتصاد کشور، از توسعه نامتوازن 
و عــدم بهره‎برداری از همــه ظرفیت‎های اقتصادی و ایجاد 
محرومیت در برخی نقاط رنج می‎برد، یکی از ریشه‎های مهم 
آن، به همین مسئله شناسایی‌نکردن متغیرهای جغرافیایی-

اقتصادی مناطق برمی‎گردد. 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 

حرکت برخلاف نقشه راه!
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